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ــود، یک  ــ ــه هــشــتــاد ب مــیــانــه‌هــای دهـ

یادبود
زمستان سرد و سخت. می‌خواستم در 
پایانه پارک ملت سوار اتوبوس شوم و 
برگردم خانه؛ اتوبوس نبود. معطل بودم 
و از سرما به خودم می‌لرزیدم، که یکی 
از این نمایشگاه‌های موقت کتاب نظرم را جلب کرد، از 
آن چــادرهــای بزرگی که هیچ کتاب درســت‌ودرمــانــی 
درشان پیدا نمی‌شد. بااین‌همه، هوا هُلم داد و ۱۷۰۰ 
تومانی هم که در جیب داشتم زور آورد و کشاندم آن 

سمت.
همان‌طورکه فهمیده بودم، چیز چشمگیری در کار نبود، 
گیر می‌کرد. اتوبوسی هم  اما گرمایی جریان داشت که پا
که برود و ببرد نمی‌آمد. پس ماندم. هم به‌قصد آنکه زودتر 
و بیشتر گرم بشوم و هم برای‌اینکه صاحبان نمایشگاه 
دلخور نشوند و سردی نکنند، مرتب طول‌وعرض چادر 
گهان کتابی نظرم را جلب کرد، کتابی  را می‌پیمودم، که نا
نامتعارف و نامربوط که اصلا نمی‌بایست آن میان جا 

می‌داشت و لابد اشتباهی از آنجا سر درآورده بود.
ــاد فــقــیــد احــمــد  ــ ــت ــکـــم« از »اســ ــال‌وحـ ــثـ ــکــلــمــه امـ »ت
گلچین‌معانی«، به‌قیمت ۱۷۰۰ تومان. جالب بود، به‌ویژه 
در آن جمع حوصله‌سربر، اما خب ظاهرا هیچ‌جوره به‌کار 
من نمی‌آمد. گذشته‌ازاین، من خودِ »امثال‌وحکم« را 
نداشتم؛ چرا باید تکلمه‌اش را می‌خریدم؟! و اصلا با 
گر ۱۷۰۰ تومانم را می‌دادم به این کتاب،  کدام پول؟! ا
چطور برمی‌گشتم خانه؟! بلیتی نداشتم و می‌بایست 
می‌خریدم. ولی، متأسفانه، آن نگاهْ کار کرده بود و مرا 

وامی‌داشت که یک کتاب بیخود دیگر بخرم.
کــردم، مگر  »تکلمه« را نشان فروشنده دادم و قیمت 
تخفیفی بدهد، که داد: ۵۰ تومان. تا خانه می‌رساندم. 
کار احمقانه معمول را  همه‌ اسباب فراهم بود که آن 
تکرار کنم. دل را به دریا زدم و ۱۷۰۰تومان را دادم و ۵۰ 
تومان را گرفتم و توی جیبم گذاشتم و دستم را محکم 
رویش مُهر کردم ‌ــکه هست‌ونیستم بود‌ــ و رفتم سمت 
ایستگاه: دیده بودم که اتوبوس دارد وارد خط می‌شود.
که امروز 108سال  مواجهه اول با احمد گلچین‌معانی)
از تولد او می‌گذرد( ناخواسته و نامنتظَر بود، اما به یک 
مصاحبت و مؤانست مستمر انجامید که باعث آشنایی 
با دوستانی دیگر هم شد. هرچه بیشتر در »تکلمه« 
نگاه می‌کردم و بیشتر آن را ورق می‌زدم، بیشتر حیرت 
کتاب  می‌کردم: شگفتی‌انگیز بود که یک نفر آن‌همه 
بی‌نام‌ونشان را دیده و زیرورو کرده و حیرت‌آورتر می‌شد 
که می‌دیدی، ضمنا، جابه‌جا، بر سَلف خودش نکته هم 

گرفته و جدّا کار او را تکمیل کرده است.
زد و در سال‌های آغازین دهه نود، وقتی تازه در مقطع 
کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی پذیرفته شده بودم، شدم کتابدار کتابخانه دکتر 
غلامحسین یوسفی در دانشکده ادبیات، تالار بزرگی که 
بخشی از قفسه‌های آن ‌ــبخش کوچکی‌ــ با کتاب‌های 
اهدایی کسی دیگر پر شده بود: احمد گلچین‌معانی. این 
کتاب‌ها دربرابر کتاب‌های یوسفی مقداری نداشتند، اما 
بسیار هماهنگ‌تر از آن‌ها می‌نمودند: تقریبا همه‌شان 

از، یا درباره ادبیات عصر صفوی بودند.
گلچین‌معانی، برعکس یوسفی که کتاب‌های خودش را 
تروتمیز باقی گذاشته بود، حاشیه کتاب‌هایش را سیاه 
کــرده بــود. حاشیه کتاب‌های گلچین‌معانی پر بود از 
نکته‌ها و نکته‌گیری‌ها نقادانه که بیشتر یک تاریخ‌دان 
کاربلد را نمایان می‌ساخت تا کسی‌که اهل‌ادب است. 
که می‌شد از  میزان برخی از آن حواشی چندان بود 
آن‌ها یک تحقیق مجزا ترتیب داد )چنان‌که خود من 
همه آنچه را در حاشیه مجلد سوم جلد پنجم »تاریخ 

ج بود استنساخ کردم(. ادبیات در ایران« مندر

گلچین‌معانی، آنچه جذاب‌تر  کتاب‌های  امــا، میان 
ــود تــحــت‌عــنــوان »گـــلـــزار مــعــانــی«،  مــی‌نــمــود کــتــابــی بـ
تذکره‌مانندی گردآورده خود او که بیش از هر کسی در 
کار معرفی و بررسی تذکره‌های عصر صفوی کوشیده بود و 
خوب قدر این‌دست متون را می‌دانست، تذکره‌مانندی 
مشتمل‌بر احوال و آثار برخی از اَعلام معاصر که همه 
ــت و از  گــی‌هــای مثبت تــذکــره‌هــای عصری را داش ویــژ
کاستی‌های آن‌ها بری بود. جز این‌ها، »گلزار معانی« 

امتیازات دیگری هم داشت: دستخط و تصویر افراد.
کــامــل »گــلــزار معانی:  کــتــاب گلچین‌معانی، بــا عــنــوان 
نگارش بزرگان ادب و هنر ایران در دوران جنگ جهانی 
دوم«، سرگذشت جالبی دارد: شاعر جــوان، همراه با 
برخی بزرگ‌ترهای خودش، ازجمله سیدکریم امیری 
فیروزکوهی و احمد سهیلی خوانساری، در کتابخانه یک 
شاهزاده قاجاری نسخه‌ای نفیس می‌بیند که بخشی از 
آن دربردارنده »خطوط علمای اعلام و شعرای نیک‌نام 
عصر درخشان صفوی« است، ازجمله محمدعلی صائب 
تبریزی که گلچین‌معانی ارادتی ویژه به او داشته است.
از زبان خود او بخوانید: »به‌سبب این پیشامد، رهی 
گــر بتوان مجموعه‌ای  کــه، ا را هــوای آن در سر افتاد 
ــاری منتخب و افــکــاری مکتسب از فحول  حـــاوی آثـ
‌ــکثّر ا... امثالهم‌ــ به‌چنگ  اساتید علم و ادب این عصر 
آورد، هــرآیــنــه مــا را در ایـــن جــنــگ غنیمتی اســـت و 
آیندگان را درس عبرتی«. بنابراین، گلچین‌معانی، در 
سال ۱۳۱۸، زمانی‌که جوانکی بیست‌وسه‌ساله بوده 
 است، کاری را می‌آغازد که به شکل‌گیری »گلزار معانی« 

می‌انجامد.
این را که جوانی کم‌نام‌ونشان این کار را با چه آداب‌و‌ترتیبی 
انجام داده و پیش برده است گلچین‌معانی در مقدمه 
خودش بر چاپ نخست کتاب )۲۰ تیر ۱۳۵۱، ۳۳ سال 
( توضیح داده است، مهم‌تر از همه  کار پس از شروع 
اینکه »قبول درخواست جوان بیست‌ودو-سه‌ساله‌ای با 
قلیل‌مایه شاعری ازطرف بزرگان علمی و ادبی زمان کاری 
سهل و آسان نبوده و جز با مراجعات مکرر و تقاضاهای 
پی‌درپی و دوندگی‌های زیاد امکان‌پذیر نبوده است.«
به‌هرترتیب، آنچه آن جوان محقق کوشا فراهم آورده 

است امروز درحکم گنجی بی‌بهاست، گزیده‌ای محتویِ 
مکتوباتی درخــور از بزرگان هــم‌روزگــار ما به‌خط خود 
ایشان: عباس اقبال‌آشتیانی، مهدی الهی‌قمشه‌ای، 
محمدتقی بهار، پروین اعتصامی، ابراهیم پــورداوود، 
کــبــر دهــخــدا، حسینعلی راشـــد،  عــلــی دشــتــی، عــلــی‌ا
مــحــمــدحــســن رهــی‌مــعــیــری، جـــال‌الـــدیـــن هــمــایــی، 
محمود شهابی‌خراسانی، سیدمحمدحسین شهریار، 

خ‌خراسانی، محمدعلی فروغی، محمد  سیدمحمود فر
کبر گلشن‌آزادی،  قزوینی، سیدابوالقاسم کاشانی، علی‌ا
 ، ، سعید نفیسی عشی‌نجفی یــن مر لــد ب‌ا شــهــا ســیــد

ابوالقاسم حبیب‌اللهی، ... .
این مکتوبات از جنبه‌های مختلفی اهمیت و جذابیت 
دارند، اما برای‌ خود من از دو منظر بیشتر خواندنی و 
دیدنی‌اند: اول اینکه مقید به یک موضوع نیستند و 

به‌فراخور دانایی و توانایی نویسنده‌ها‌شان حوزه‌های 
مختلفی را پوشش می‌دهند، و دوم اینکه ‌ــچنان‌که آمد‌ــ 
نمایشگر دستخط خود نویسندگان‌اند، دستخط‌هایی 
‌ــکمابیش‌ــ  که نشان می‌دهند در آن روزگار اهل علم و ادب ‌
بهره‌ای از هنر خوشنویسی هم داشته‌اند. بهتر است 
خودتان بخشی از محتوای »گلزار معانی« را ببینید و 

بخوانید.

۱۸

۱۰

۱۴۰۳

۳07شـنبه
01
25

ســــال
شانزدهم

6
رجـب

1 ۴ ۴ 6

۳شنبه
1 ۴ 0 ۳ ی  د  1 ۸
1۴۴6 رجــب    6
شـــــماره ۴۴0۳

  بخش سوم | در ادامه کار با شخصیت‌های 

پویا به سؤال کذایی سوم رسیدیم. این سؤال 
چه‌چیزی را جست‌وجو می‌کند؟ کدام بخش 
از تغییر شخصیت را به‌چالش می‌کشد؟ و با 
ایــن چــالــش چــطــور بــاعــث مــی‌شــود تحول 
شخصیت‌ها شکلی طبیعی و قابل‌پذیرش 

به خود بگیرد؟
سؤال آخر به این نکته توجه دارد که 
آیا لگد تغییر باید با تحول شخصیت 
گـــر به  تــنــاســب داشــتــه بــاشــد؛ مــثــا، ا
کنند، مــی‌تــوان قبول  کسی فحاشی 
کرد که او روز بعد برای کشف دنیا به سفری 
بیست‌ساله برود؟ پس شرط سوم این است 
ل شخصیت نتیجه منطقی  تحو و که تغییر

شرایط آن تغییر باشد.
ــوه تــخــیــلــش چــنــان قـــدرت  ــ ــی‌زاد و ق ــ ــ آدمـ
که می‌توانند  آسمان‌ریسمان‌بافتن دارنــد 
هر چیزی را به پدیده نامربوط دیگر ربط 

گر برای شما باورپذیری ‌ــهرچند  بدهد. اما، ا
کم‌ــ اهمیت داشــتــه بــاشــد، به‌دنبال راه و 
شیوه‌ای خواهید گشت که تغییر شخصیت را 
به‌شکلی عاقلانه ارائه بدهید. پس، باتوجه‌به 
این سؤال و نکته‌ای که روشن می‌کند، باید 
این ملاحظه را داشته باشید که با یک لگد 
زپرتی و کم‌زور نمی‌توان شخصیت را زیرورو 
کرد. البته نباید در این مغالطه گیر افتاد و آن 
را مثل قانونی سفت‌وسخت چشم‌بسته اجرا 
کرد: گاهی، ظاهر کنش کوچک و کم‌اهمیت 
اســـت، امــا روی نقطه حــســاســی از وجــود 
شخصیت اثــر مــی‌گــذارد و زخــم عمیقی در 
کتر به‌جا می‌نهد و او را کامل دگرگون  وجود کارا
می‌کند. پس کنش‌های کوچک نمی‌توانند 
کنش‌های بزرگ کنند،  شخصیت را وادار به وا
مگراینکه نقطه آسیب‌پذیری از او را هدف 
بگیرند و محرکی کاملا منطقی و متناسب با 

حجم تحول او باشند.

اما شخصیت‌های پویا چه کارکردی در 
داستان دارند و با ایجاد چه اتمسفری 
روی مخاطب تأثیر می‌گذارند؟ اولین 
که متحول  که در شخصیتی  پیامی 
ــود دارد امــکــان تغییر  مــی‌شــود وجـ
آدم‌ها از خوب به بد و از بد به خوب 
و درکل از یک وضعیت به هر وضعیت 
دیگر است. این در نوع خودش هم 
امیدبخش است و هم ناامیدکننده، 

ازاین‌نظر‌که به تغییر مثبت آدم‌ها دل‌خوش 
می‌شوی و از تحولات منفی آن‌ها می‌ترسی.
بُعد دیگر این قضیه کارکردی دراماتیک دارد 
و نویسنده می‌تواند در ساختار قصه‌اش از 
کــه تغییر  آن بــهــره بــبــرد، اینکه شخصیتی 

مــی‌کــنــد مــی‌تــوانــد جــریــان روایـــت را 
ــه در داســتــان  ــا گــرانــشــی ک ــراه ب ــم ه
کار به  ایجاد کرده متحول کند. این 
کمک می‌کند تــا داســتــان را از  شما 
قابل‌پیش‌بینی‌بودن نجات دهید و 
در جریان روایــت یک قــدم جلوتر از 

مخاطبتان باشید.
تغییر شخصیت‌ها باعث می‌شود تا 
داستانْ همذات‌پنداری عمیق‌تری 
در مخاطب ایجاد کند. وقتی ما داستانی را 
دنبال می‌کنیم، امیدها و آرزوها و همچنین 
تــرس‌هــا و اضــطــراب‌هــایــمــان را در ظــرف 
که  ــم  ی شخصیت‌ها می‌بینیم و تمایل دار
خ بدهد و فکر می‌کنیم  فلان‌اتفاق در روایت ر

مبادا بهمان‌فاجعه روی سر شخصیت آوار 
شود! همین هول‌و‌ولا و همراهی مخاطب با 
کتر، به‌ویژه در تغییرات درونی و بیرونی  کارا
او، تشدید می‌شود و گردابی از انرژی مرگ و 
‌ــبه‌تعبیر فرویدی آن‌ــ ایجاد می‌کند،  زندگی 
کش غریزه مــرگ همه‌چیز را  کشا جایی‌که 
بــه ورطــه ویــرانــی و ویــرانــگــری می‌کشاند و 
ـ‌ـدرمقابل‌ــ غریزه زندگی تقلا می‌کند تا بقا 
کیفیت بقا را  کند و بعدازآن  را جست‌وجو 
ارتقا دهد. همین چرخه است که ازیک‌سو 
امیدها و آرزوهای مخاطب را بیدار می‌کند 
و از‌طرف‌دیگر ترس و اضطرابش را تشدید 
می‌کند؛ و این غایت بسیاری از روایت‌هاست 
که مخاطب بتواند تا‌این‌اندازه با عواطفش 

با داستان درگیر شود.
که  درعین‌حال، باید توجه داشته باشید 
شخصیت‌ها، چه پویا و چه ثابت، ترجیحی 
بر یکدیگر ندارند؛ مهم این است که بتوانید 

که ماندگار باشد  کنید  شخصیتی خلق 
و مخاطب بتواند او را با اعماق وجــودش 
درک و حس کند. تاریخ ادبیات پر است از 
کارکترهای ثابت و پویای جاودانه، یکی‌از‌یکی 
بهتر، شرورهایی که از شخصیت‌های مثبت 
جــذاب‌تــرنــد، مانند »دکــتــر ‌هانیبال لکتر« 
در »سکوت بره‌ها« نوشته توماس هریس، 
ر  کــه همیشه د ی مثبتی  یــا شخصیت‌ها
خاطره نسل‌های متوالی می‌مانند و فراموش 
نمی‌شوند، مثل »ژان والژان« از »بینوایان« 
کولا«،  ویکتور هوگو، »شرلوک هولمز«، »کنت درا
کلبری فین«، »مرسو«، »گرگور سامسا«،  ‌»ها
»هملت«، »الیزابت بنت«، »هولدن کالفیلد«، 

»جین ایر«، »دن‌کیشوت«  و »گتسبی«.

با احترام عمیق به مارک تواین بزرگ، خالق 
کلبری فین« »‌ها

کارگاه
 داستان
 ]59[

306 همه موبَدان]۱[ را ز لشکر بخواند

به چربی]۲[ چه مایه سَخُن‌ها براند
307 چُنین گفت کامروز تخت و کلاه

مرا زیبد]۳[ و تاج و گنج و سپاه

308 جهان از بدی‌ها بشویَم به رای]۴[

پس آن‌گه کنم در کَیی]۵[ گِرد پای]۶[
309 ز هر جای کوته کنم دستِ دیو

که من بود خواهم جهان را خَدیو]۷[

310 هر آن چیز کاندر جهان سودمند

کنم آشکارا گشایم ز بند

۱- موبَدان: فرماندهان سپاه، سرلشکران.
 ۲- چربی: نرمی، ملایمت. 

۳- زیبد: شایسته است. 
۴- رای: اندیشه، خرد، تدبیر. 

۵- کَیی: کَی‌بودن، پادشاهی. 
۶- سپس به کار پادشاهی بنشینم. 

۷- خَدیو: شاه، فرمانده.

علی باقریان
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از آنچه احمد گلچین‌معانی برای ما به‌یادگار گذاشته است، یک کتاب چشمگیرتر است

»گلزار معانی« از آثار بزرگان ایرانی


